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شرق: یک کارشناس حقوقی گفت: 
اگــر در قرارداد موقت، مــدت قرارداد 
منقضــی شــود و قــرارداد بــه هیچ 
شــیوه ای تمدید نشــود، باید مطالبات 
مانــده  مرخصی کارگر را طبق ماده ۷۱ 

قانون کار به کارگر پرداخت کرد.
آرمین خوشــوقتی، کارشناس ارشد 
حقوق و روابط کار، در گفت وگو با ایلنا، 
در ارتباط با نامه ای که اخیرا در فضای 
مجازی بــا ســربرگ وزارت کار درباره 
نحوه  بازخرید مانده  مرخصی کارگران 
منتشــر شــده اســت، گفت: ماده ۷۱ 
قانون کار می گویــد «مطالبات مربوط 
به مــدت مرخصی اســتحقاقی کارگر 
در صورت فســخ یا خاتمه قرارداد کار 
بــه او پرداخت می شــود و در صورت 
فوت کارگر به ورثه او پرداخت خواهد 
شــد». در واقع اگر کارگــری مرخصی 
باقی مانده داشــته باشد و از مرخصی 
خود به صورت کلی یا جزئی در زمان 
قرارداد کار اســتفاده نکرده باشد، این 
مانــده مرخصــی در صورت فســخ یا 
خاتمــه  قرارداد کارگر بــه او پرداخت 

می شود.
او در ادامــه بــه تعریــف «خاتمه 
قرارداد کار» در قانون کار پرداخت: در 
ماده ۲۱ قانون کار، برای خاتمه قرارداد 
کار شرایطی تعریف شده: فوت کارگر، 
بازنشســتگی کارگر، ازکارافتادگی کلی 
کارگر، پایان کار در مــورد قراردادهای 
کار معین، استعفای کارگر و البته چند 
مورد اســتثنا هم در ســال ۹۴ به این 
مــاده قانونی افزوده شــده و البته یک 
مورد که در بنــد «د ال» این ماده آمده 
و می گوید «در قراردادهای کار با مدت 
موقت، خاتمــه قرارداد به شــرط آن 
است که قرارداد منقضی شود و ضمنا 
به صــورت ضمنی یا صریــح تجدید 

نشود».
خوشوقتی افزود: بنابراین اگر درباره 
خاتمــه قــرارداد کار در قراردادهــای 
موقت صحبت می کنیــم، باید یادمان 
باشــد که بند «د ال» از ماده ۲۱ قانون 
کار، خاتمــه قراردادهــای موقــت را 
در صورتــی تأیید می کند کــه قرارداد 
مدتش منقضی شده باشد و ضمنا به 
صــورت صریح یا ضمنــی هم تجدید 
نشــده باشــد. پــس این طــور نتیجه 
می گیریم کــه اگر در قــرارداد موقت، 
مدت قرارداد منقضی بشود و قرارداد 
به هیچ شــیوه ای تمدید نشــود، باید 
مطالبات مانده مرخصی کارگر را طبق 
ماده ۷۱ قانون کار بــه کارگر پرداخت 
کرد. در این شــرایط، کارفرما باید مانده 

مرخصی کارگر را به او پرداخت کند.
اما اگــر قــرارداد کار کارگر موقت 
باشــد و بعــد از انقضــای مــدت، به 
صورت صریح یا ضمنی تجدید شــود، 
تکلیــف پرداخــت مطالبــات مانــده 
مرخصــی کارگــر چه می شــود؟ این 
کارشــناس حقوقی در پاسخ گفت: در 
این شرایط، مفهوم مخالف بند «دال» 
از ماده ۲۱ قانــون کار می گوید که این 
قــرارداد هنــوز خاتمه نیافته اســت 
و بنابرایــن در ایــن شــرایط، پرداخت 
مطالبات مانده مرخصــی کارگر مجاز 
نیســت و البتــه اگــر پرداخت شــود، 
فقط علی الحســاب اســت و در حکم 
پرداخــت قطعــی نیســت. بــه گفته 
خوشــوقتی، ماده ۲۱ قانون کار درباره 
شرایط خاتمه قرارداد کار کارگر، کاملا 
صراحــت دارد و به روشــنی شــرایط 
خاتمه قرارداد را مشخص کرده است. 
او اضافه کرد: در این ماده قانونی، چند 
طریق برای خاتمــه قرارداد کار عنوان 
شــده و اگر یکی از این راه ها طی نشده 
باشــد، یعنی کارگر فوت نکرده باشد، 
استعفا نداده باشد، از کار افتاده نباشد یا 
تمدید منقضی  بدون  قرارداد موقتش 
نشده باشد، مشمول خاتمه قرارداد کار 
نمی شود و مشمول پرداخت مطالبات 
مانــده مرخصی نیــز نیســت و تأکید 
می کنم اگــر قبل از خاتمه قرارداد کار، 
پرداختی در مورد مانده مرخصی کارگر 
صورت بگیرد، فقط در حکم پرداخت 

علی الحساب است و قطعیت ندارد.
این کارشــناس حقوقی تأکید کرد: 
این موضوع بســیار مهم اســت؛ چون 
اخیرا نامه ای روی ســربرگ وزارت کار 
در فضــای مجازی دســت به دســت 
می چرخــد که در آن اشــاره شــده در 
پایان سال هم می توان مطالبات مانده 
مرخصی را بــه کارگــر پرداخت کرد. 
اینجا باید بگویم  در پایان سال می شود 
پرداخت  را  مطالبات مرخصی کارگــر 

کرد اما این پرداخت قطعی نیست.

 سال هاست که کارشناســان حوزه اشــتغال و فعالان کارگری درباره روند 
نزولی مشــارکت نیروی کار ایرانی هشدار می دهند. یکی از مشکلات امروز 
کشــور مهاجرت نیروی کار از یک طرف و پیر شدن جمعیت کشور است  که هر دو 
مسئله آینده تولید و اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار می دهد. به اعتقاد کارشناسان، 
در حال حاضر تعداد نیروی انســانی و جمعیت فعــال در یک جامعه، از ترکیب و 
ســاختار ســنی هر جمعیت تأثیر می گیرد. بارها گفته شــده که ایران در موقعیت 

«پنجره جمعیتی» قرار دارد و با رشد جمعیت باید از این موقعیت استفاده کند.
در شــرایط امروز ضروری اســت کــه  سیاســت گذاران هرچه ســریع تر  بتوانند با 
برنامه ریزی هدفمند در حوزه اشــتغال و ســرمایه گذاری، بهترین بهره برداری را از 
فرصت قرارگیری در پنجره جمعیتی کشور تأمین کنند. زمانی که نسبت جمعیت 
خارج از سن کار و فعالیت به جمعیت بالقوه فعال به حداقل می رسد، شرایط بسیار 
مســاعد جمعیتی برای رشد بالقوه اقتصادی فراهم می شود. این همان مسئله ای 
اســت که جمعیت شناســان با اصطلاح «پنجره جمعیتی» معرفی می کنند و در 
تاریخ جمعیت هر کشور فقط یک بار رخ می دهد و چند دهه به طول می انجامد.

سیر نزولی نیروی کار در ایران
براســاس نتایج یک پژوهش مســتقل که اردیبهشــت ماه امســال در دو فصلنامه 
جامعه شناسی اقتصادی و توسعه منتشر شد،  ایران از سال ۱۳۸۵ در مرحله پنجره 
جمعیتی قرار گرفته است؛ یعنی در حدود ۷۰ درصد جمعیت در سن کار هستند که 
فرصت بزرگی برای رشــد و توسعه اقتصادی است. در طول سه دهه اخیر، یعنی از 
۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ نسبت جمعیت زیر ۱۵ سال کشور از ۴۵.۵ درصد به ۲۴ درصد کاهش 
یافته و ســهم جمعیت فعال از ۵۱.۵ درصد به ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده اســت. 
بر مبنای نتایج شبیه سازی این پژوهش، میزان مشارکت نیروی کار مردان ۱۵ تا ۶۴ساله 
از حدود ۷۴.۵ درصد در سال ۹۷ به ۷۳.۵ درصد در سال ۱۴۰۷ خواهد رسید و بدین 
ترتیب طی یک دهه، یک درصد از مشــارکت این دسته از مردان در حوزه کار کاسته 
خواهد شد. بنابراین در این ۱۰ سال، میزان مشارکت نیروی کار در کل جمعیت ایران 
از ۴۶.۵ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۴۴.۵ درصد در سال ۱۴۰۷ کاهش پیدا خواهد کرد.

تشدید کمبود نیروی کار با تورم
کمبود کارگر در محیط های کارگری صنعتی و غیرصنعتی اتفاق قابل توجهی است 
که نیاز به بررســی اقتصادی و رجوع به انگیزه های مالی کارگران دارد. بسیاری از 
فعالان این حوزه معتقدند  برای دستمزد حداقلی تعیین شده کارگران از سوی اداره 
کار، چنــدان انگیزه ای برای ادامه کار توســط کارگران باقی نمی گذارد. این روزها و 
در شــرایطی که خط فقر در تهران به حدود ۳۰ میلیون تومان رســیده، دســتمزد 
تعیین شــده بــرای کارگران به حدود ۸ تــا ۱۰ میلیون می رســد. در این میان البته 
کارفرمایان ممکن است از هرگونه اصلاح به منظور افزایش حقوق کارگران ناراضی 
شده و در برابر آن مقاومت کنند که البته شرایط عمومی اقتصاد ایران هم مقداری 
حق را به آنها می دهد. در همین حال حســن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان 
جامعه کارگری، درباره علت کمبود کارگر در گفت وگو با انتخاب گفت: کمبود کارگر 
ناشی از سیاســت های اقتصادی دولت هاست. وقتی سیاست های اقتصادی ما از 
اقتصاد مولد و تولید محور ریل خود را به سمت اقتصاد غیرمولد و دلالی و خدماتی 
می برد، حاصل آن وضعیت فعلی است که نیروی کار با حقوق های فعلی تلاشی 
برای کار در کارخانه نکند. این فعال کارگری گفت: کاری کرده اند که حوزه خدمات 
و اســنپ درآمد بالای ۲۰ میلیون داشته باشد، اما حقوق اداره کار ۸ میلیون است. 
شــخصی در ســاوه کارخانه زده بود و نهایتا ۶۰۰ نفر را توانست جمع کند. شما از 
ادارات کار بخواهید که به شــما بگویند چند درصد فقدان کارگر داریم. ۸ میلیون 

اتباع بیگانه در ایران هستند و فاجعه بار است.

بحران معیشت، جدی تر از همیشه
با رشــد قیمت اقلام مختلف به نظر می رســد که بحران معیشــت برای کارگران، 
جدی تر از همیشــه است. دهه هاســت که خرید خانه و خودرو برای طبقه کارگر 
تبدیل به رؤیا شــده است. در تمام این ســال ها آموزش باکیفیت و درمان مناسب 
از زنبیل هزینه های کارگران کنار گذاشــته شــده است. دســتمزد روزانه یک کارگر 
حداقل بگیر در ســال جاری، ۲۳۸ هزار تومان است که با الحاق تمام متعلقات و 
مزایای مزدی در هر روز به زحمت به ۲۵۰ هزار تومان می رسد. در حال حاضر تهیه 
یک سبد کوچک چهارکیلویی از میوه های تابستانی شامل یک کیلو انجیر، یک کیلو 
آلــوزرد، یک کیلو گیلاس و در نهایت یک کیلو انگور از ارزان ترین نقاط شــهر، باید 
حداقــل ۶۶۲ هزار تومان پرداخت که این رقم ۲.۶ برابر دســتمزد روزانه این کارگر 
است. از طرف دیگر هر ایرانی در طول سال به طور متوسط هفت کیلوگرم گوشت 
قرمز مصرف می کند -البته این آمار سال گذشته است و با گرانی های اخیر طبیعتا 
بازهم باید منتظر کاهش بیشــتر سرانه مصرف باشیم- و اگر فرض بگیریم که یک 
خانواده پنج نفره، هرماه روی هم رفته یک کیلو گوشــت قرمز مصرف دارد، ســرانه 
مصرف ماهانه هر فرد این خانواده فقط ۲۰۰ گرم است که سرانه مصرف افراد این 
خانواده در هر سال، دوکیلوو ۴۰۰ گرم است. کاهش محسوس سرانه مصرف فقط 

محدود به گوشت قرمز نیست و در حوزه لبنیات هم همین اتفاق افتاده است.

افزایش حوادث محیط کارگری
اردیبهشت ماه سال جاری، رئیس گروه بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی 
کشور از جان باختن ۲۱۱۵ نفر به دلیل حوادث محیط های کاری در سال گذشته خبر 
داد. علی ضیایی درباره آمار متوفیان ناشــی از حوادث محیط های کاری در ســال 
۱۴۰۲ گفت: در مجموع در ســال ۱۴۰۲ در حوادث ناشی از کار، ۲۱۱۵ نفر جان خود 
را از دست داده اند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات هزار و ۹۰۰ 
نفر بود، ۱۱.۳ درصد افزایش داشته است. او ادامه داد: از کل تلفات حوادث محیط 
کار در سال گذشته ۲۰۹۴ نفر مرد و ۲۱ نفر زن بوده اند، این در حالی است که تعداد 
مردان فوت شــده در حوادث محیط های کاری در سال ۱۴۰۱ هزار و ۸۷۰ نفر مرد و 

تعداد ۳۰ نفر زن بوده است.

اقتصاد غیرمولد و رانتی علیه معیشت کارگران
کارشناســان اقتصادی معتقدند که ریشه بسیاری از مشکلات در ساختار اقتصادی 
است. بررسی ها نشان می دهد که زمانی ۶۳ درصد اقتصاد کشور مولد بود، اما اینک 
۳۷ درصد یا بخشــی کمتر از اقتصاد ایران، مولد است. می توان گفت  حاصل تمام 
سیاســت های دولت ها از گذشته تا  امروز این شده که اقتصاد مولد به حاشیه رفته 
است. اقتصاد مولد است که می تواند کشور را از بن بست خارج کند و رونق تولید و 
اشتغال پایدار ایجاد کند. با این حال نتیجه سیاست های اعمال شده از سوی دولت ها 
این شــده است که اقتصاد غیرمولد و توزیع رانت در کشور رواج بیشتری پیدا کند.از 
طرف دیگر نگاهی به بخش نامه های حقوق از سال ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۳ نشان می دهد  در 
تمام این سال ها با ابداع فرمول و درصد های مختلف، قدرت خرید سطوح مختلف 
مزدی به شکل پلکانی ترمیم شده؛ یعنی میزان یا درصد افزایش مزد اسمی کارگران 
باســابقه یا با تخصص بیشتر همواره کمتر از درصد افزایش حداقل مزد بوده و این 
شیب منفی همواره وجود داشته است. به این ترتیب کارگران متخصص همیشه با 
یک شیب منفی و ملایم به سمت حداقل بگیران نزدیک شده اند و نتیجه این سیاست 

مزدی چیزی جز تقسیم و گسترش فقر میان کارگران نیست.

روزنه

گذرگذر

آمارهای حوزه مسکن نشان از یک بحران دارد؛ بحرانی که 
از چند دهه گذشته خیلی خزنده آغاز شده، ادامه پیدا کرده و 
در طول چند دهه به دلایل زیاد (که بارها و بارها اقتصاددانان 
درباره آن صحبت کرده اند)، بخش بزرگی از معضلات زندگی 
شــهروندان ایرانی را رقم زده است، به طوری که حالا محمد 
چکشــیان، معاون وزیــر کار دولت ســیزدهم، همین چندی 
پیش تأکید کرده بود که ۷۰ درصد حقوق و دســتمزد کارگران 
و کارمندان در چاه ویل هزینه مســکن، فرو بلعیده می شــود. 
چــاه ویلی که در یــک نمونه در همین پایتخــت که گرداگرد 
ما را احاطه کرده اســت، به قــول نایب رئیس اتحادیه املاک 
آن، ۵۱ درصد از جمعیتش، خانه به دوش هســتند و در قامت 
اجاره نشــین مجبورند هر ســال از این محله به آن محله و از 
این خانه به آن خانه کوچ کنند. داســتان مسکن حالا قصه ای 
پر غصه شده که هر طرفش را روایت کنی تا دلی آرام بگیرد، آه 
و فغان از طرف دیگرش بلند می شود و آب دیده از چشم های 

راویانش فرو می غلتد... .
  

نگاهی به گذشته
آن طور که در منابع آماری کشور ثبت شده است، در میانه 
دهه ۴۰ شمســی در این کشور، جمعیت شهرنشین حدود ۳۲ 
درصد کل جمعیت بوده است. در آن زمان ۶۸ درصد جمعیت 
این مُلک در روستاها زندگی می کردند و به همان نسبت تراکم 
ســاختمانی در کشور چندان فشرده نشــده بود که قرار باشد 
تقاضا در شــهرها آن قدر افزایش پیدا کند که نه عرضه کفاف 
جمعیت خواهان ســرپناه را بدهد و نه رویه های بازار، مزاحم 
عرضه همان واحدهای موجود باشد. در آن زمان و حتی چند 
دهه بعدتر آن طور که در خاطرات خانوادگی صاحب این قلم 
وجود دارد، «ابزار کار» بسیار با اهمیت تر از اشکال دیگر دارایی 
بود، زیرا مســتندات معاوضه منزلی ۱۵۰ متری در خیابان ضد 

مشهد، با یک دستگاه تراکتور، هنوز هم موجود است.
انقلاب که شــد و به ویژه در دوران جنگ، وضع مســکن به 
قاعده تمام بازارهای مســکن دیگر نقــاط دنیا، در دوره جنگ 
تغییــر کرد. جــای دوری نباید رفت. کنــد و کاو دفتر خاطرات 
اقتصــادی جامعه ایرانی و بازخوانی آن نشــان می دهد بازار 
مســکن در دوران جنگ تحمیلــی عراق علیه ایــران، بازاری 
معلــق بوده اســت. در آن زمان که بیــم می رفت هر آن یک 
موشک ۱۲ متری به یکی از محلات پایتخت اصابت کند، قیمت 
املاکی در قواره ساختمان های کهنه ساز و نو ساز، به هیچ عنوان 
طوری نبود که قرار باشد کوچ اجباری از منطقه ای جنگ زده و 
رهاکردن ملک و ساختمان آهی عمیق از دل شهروندان بیرون 
بکشــد! بازخوانی این خاطــرات و تحلیل قیمت های آن دوره 
بی هیچ تردید نشــان خواهد داد بازار مسکن هیچ انگیزه ای را 
برای سرمایه گذاری برنمی انگیخته و هر قدر طلا و دیگر اشیای 
قیمتی منقول (قابل حمل) طرفدار داشــته، مسکن به این دلیل 
که امــکان اصابت موشــک و با خاک یکسان شــدنش در آن 
روزها وجود داشــته، نه عرضه اش دل بــازار را می لرزاند و نه 
تقاضایش موضوع با اهمیتی قلمداد می شد. با این حال جنگ 
که تمام شــد و کمی تثبیت سراغ بازار را گرفت، تب سازندگی 
لای طبقــات مختلف بازار رســوخ کــرد و روی زمین و ملک 

خودش را هوار کرد.
روایــت تحولات بازار مســکن و تبدیل شــدن آن از کالایی 
کــه با قیمت خاک یکــی بود، به کالایی که حــالا (هر چند در 
دوره رکود تورمــی) هر مترمربعش کرور کرور طلا می خواهد 
و دلار، از آن قصه هــای تلخی اســت که معلوم نیســت چند 
مثنــوی هفتاد مــن کاغذ باید بــرای آن بنویســیم. هرچه در 
این روایت هســت، ایرادی اســت که در اقتصاد از نوع ایرانی 
وجود دارد. زیرا وقتی در کتابه هــای اقتصادی دنبال تعاریف 
باشــید، به این برمی خورید که: کالای سرمایه ای کالایی بادوام 
اســت که برای تولید کالاها و خدمات دیگر استفاده می شود. 
کالاهای سرمایه ای در کنار زمین و نیروی کار، یکی از سه دسته 
«کالاهای تولیدکننده» اســت که به عنوان عوامل اصلی تولید 
شــناخته می شــوند. معلمان اقتصاد به جد می گویند: از نظر 
علم اقتصاد کالاهای سرمایه ای یک دارایی ملموس است که 
از آن بــرای تولید دیگر کالاها و خدمــات البته در دوره زمانی 
مشخص استفاده می شود. ماشین آلات، ابزارها، ساختمان ها یا 
هر نوع تجهیزاتی که درگیر تولید دیگر کالا و خدمات باشــد یا 
برای عرضه  آنها به بازار اســتفاده می شوند و محصول نهایی 
را بــه پول تبدیل می کننــد، همگی جزء کالاهای ســرمایه ای 
هســتند اما معلوم نیســت چطور کارشناسان و حتی برخی از 

استادان دانشــگاه، یک واحد مســکونی را که عملا در فرایند 
تولید و توزیع کالایی دیگر اســتفاده نمی شود، در شمار کالای 

سرمایه ای به حساب می آورند.

حال بازار و چاره از گذشته
واقعیت این اســت وضع فعلی داســتان مسکن که حالا 
باید برای خانه دارشدن حدود نیم قرن صبر کنیم، به این دلیل 
بوده اســت که از یک ســو جمعیت شهرنشــین در ایران رو 
به تزاید گذاشــته و مطابق آخرین سرشــماری به حدود ۷۲ 
درصد رسیده اســت و از سوی دیگر دولت ها به هر دلیل در 
روندی خواسته یا ناخواســته به ورطه ناکارآمدی اقتصادی 
افتاده اند. بســیاری از کارشناســان معتقدند وقتی اقتصاد به 
مرحله ای می رســد که روز به روز با سیاست های نادرست در 
زمینه مدیریت مالی، بــه در و دیوار می خورند و ناتوانی آنها 
در حل معضلات، دست  آنها را به سوی روش های نادرست 
مانند تأمین کســری بودجه از محل تفاوت نرخ ارز (که مورد 
ادعــای بســیاری از صاحب نظران اقتصادی اســت) و... باز 
می کند، مردم خواسته یا ناخواسته برای فرار از آسیب دیدن، 
به ســمت بازارهایی می روند که حتی از طرف «سفته بازان» 
فضا به ســویی رفته که ســودهای آن چنانــی در این بازارها 
به وجود آمده اســت. حالا حضور ســفته بازان از یک ســو و 
عقب افتادن عرضه از تقاضا (آن طور که ســازندگان مســکن 
ادعا دارند)، کار بازار مســکن را به کلاف ســردرگمی شــبیه 
کــرده که هیچ امیدی برای مدیریت آن به ذهن نمی رســد و 
عجیب اینکه هر چند آمارهــای مختلفی از وجود واحدهای 
خالی از سکنه در این بازار وجود دارد و گزارش های مختلفی 
هم در این زمینه رســانه ای شده اســت اما باز هم تقاضای 
ســرمایه گذارانه همچنان در بازار مسکن وجود دارد و حتی 
در زمانی که هشدارهایی درباره کاهش انگیزه سرمایه گذاری 
در بازار مسکن گوش هایی را کر کرده، باز در ذهن عده ای این 
گزاره به باوری ریشه دار تبدیل شده است که «ملک مرد است 

و صاحبش را زمین نمی زند».
آمارها از خانه های خالی هر چند متفاوت اســت اما همین 
چنــد ماه پیش ابوالفضل نوروزی که سرپرســتی دفتر اقتصاد 
مسکن را بر عهده دارد، گفته بود:  شاخص خانه خالی در همه 
کشورهای دنیا پنج درصد است، اما این رقم در ایران به حدود 
۱۰ درصد رسیده یعنی به دو برابر دیگر نقاط دنیا رسیده است. 
اکنون معادل حدود ۱٫۲ میلیون خانه خالی در کشــور وجود 
دارد. وضع بازار مسکن آنجا عجیب تر به نظر می رسد که حتی 
با وجود چنین آماری حســن محتشــم از اعضای هیئت مدیره 
انجمن صنفی کارفرمایی انبوه ســازان مســکن و ســاختمان 
تهران، گفته اســت: وضعیت ساخت وســاز براســاس صدور 
پروانه های ســاختمانی در مقایســه با سال گذشته تا حدودی 
روند بهتری پیدا کرده اســت هرچند باید نتیجه صدور پروانه 

ساخت وساز در سال جاری را در سال آینده جست وجو کرد.
او این را هم گفته: طبق طرح جامع مســکن که از ســوی 
وزارت راه و شهرســازی تدوین شــده اســت، تا ۱۰ سال آینده 
باید ســالی یک میلیون مســکن در کشــور تولید شــود تا به 
نقطه سر به ســر از لحــاظ تولید و تقاضا برســیم. به هر حال 
سرمایه گذاران دوست دارند به نوعی فعالیت کنند که سرمایه 
آنها زودتر بازگشت سرمایه داشته باشد بنابراین اگرچه حدود 
چهار سال است مسکن در رکود است اما سابقه تاریخی نشان 
داده که بهترین و مطمئن ترین ســرمایه گذاری بخش مســکن 
بوده اســت و باید به این موضوع هم توجه داشت که در کل 
کشــور ۱٫۵ میلیون کمبود مسکن داریم. البته در حال حاضر در 
تهران به دلیل وجود خانه های خالی از سکنه، کمبود مسکن 
نداریــم اما به هر حال این واحدهــا به دلیل نبود قدرت خرید 

خالی از سکنه مانده اند.

یک نمونه بیخ گوش پایتخت
دولت هــای قبــل از دولــت  چهاردهم که اکنون ســکان 
مدیریت را به دست گرفته، هر کدام شیوه ای خاص یا پروژه ای 

ویــژه را در زمینه مدیریت بازار مســکن و حل مشــکل مردم 
در پیــش گرفته انــد. دولت نهم و دهم طرح مســکن مهر را 
روی میــز مدیریت وزارت راه و شهرســازی قــرار داد و دولت 
ســیزدهم، طرح نهضت ملی مســکن را. همــه این طرح ها 
که در دولت  های مختلف اجرا شــد، قرار بود از میزان فشــار 
ســرمایه گذارانه در زمینــه مســکن بکاهــد و آن را به بازاری 

معمول بدل کند.
محمد سعیدی کیا، وزیر مســکن و شهرسازی مسکن مهر، 
مطابق برنامه ای که بر آن تأکید داشت، قرار بود سالانه تعداد 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مســکونی به مردم واگذار کند اما 
با موفق نبــودن او، علی نیکزاد جایــش را گرفت و بعدها در 
زمانه نزدیک به تحویل دولت تأکید کرد: از آغاز کار این دولت 
ســاخت چهار میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکن مهر شروع شده 
که نیمی از آن در روستاها بوده و یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد 
تــا خرداد ۹۲ تحویل داده شــده و مابقی باید تــا پایان دولت 
دهم تحویل داده شــوند. اینها رؤیاهایی بوده که هنوز محقق 
نشده است. در یک نمونه که در پرند و بیخ گوش پایتخت رخ 
داده است، تعاونی مسکنی وجود دارد که هنوز بعد از گذشت 
حدود ۱۵ سال، واحدهای مسکونی آن به مالکان تحویل داده 

نشده است.
آرش صیادی که مدیرعامل شــهر جدید پرند است، درباره 
چرایی این موضوع به «شــرق» گفته اســت: این پروژه درگیر 
موضوعــات حقوقی شــده اســت و به این دلیل کــه در قالب 
تعاونی آغاز به کار کرده، بین ارکان تعاونی و اعضا مشــکلاتی 
وجود داشــته و بعد هم که تعاونی منحل شده است، مشکل 

بین اعضا و پیمانکار باقی مانده است.
صیادی تأکید دارد: پروژه آشیان گستر پرند که حالا به پروژه 
شــهید سلیمانی تغییر نام داده است، از ابتدا و در زمانی که با 
نام تاکســی بیســیم تهران کار خود را آغاز کرده، قرار داشته تا 
۷۲۰ واحد مســکونی بســازد که بنا به مشکلات به وجود آمده 
بخشــی از سرمایه مردم در این پروژه از بین رفته است و ارکان 
هیئت مدیــره تعاونی در ســال هایی که آشیان گســتر پرند نام 
داشته، بخشــی از پول ها را در پروژه خرج نکرده است. اکنون 
پیمانــکار این ادعا را دارد کــه ۱۹۰ میلیارد تومان در این پروژه 
هزینه کرده اســت و مالکان هم ادعا دارند در سال های خیلی 

پیش تر بدهی های خود را تسویه کرده اند.
مدیرعامل شــرکت عمران شــهر جدید پرند، افزود: اکنون 
۳۵۰ واحد از این مجموعه تقریبا آماده تحویل به مالکان است 
و اگــر هر دو طرف همکاری کنند، خیلی زود این اتفاق خواهد 
افتاد. به هر حال همه می دانیم وقتی پروژه ای وارد بحث های 
حقوقی می شود، مشکلاتی گریبان آن را می گیرد که حل آن از 

عهده موضوعات و تدابیر مدیریتی برنمی آید.
به گفته صیادی تعداد دیگــری از تعاونی های موجود در 
پرند مشــکلات مشــابهی دارند که این مجموعه در صدد حل 
ایــن معضلات بر آمــده اســت. او گفت: درباره پروژه شــهید 
ســلیمانی نیز ما ســعی کردیم با تبدیل آن به مســکن ملی، 
سقف تسهیلات را افزایش دهیم. متأسفانه آنجا هم تعدادی 
از اعضا، به این دلیل کــه ادعاهایی دارند، نمی توان موضوع را 
به این شیوه مدیریت کرد. او تأکید کرد بانک به پروژه تسهیلات 
می دهد و امــکان اینکه به تک تک افراد تســهیلات جداگانه 

تعلق بگیرد، وجود ندارد.
پیش تر سیداحمد خادمیان، مدیرکل دفتر پایش طرح های 
مســکن، گفته بود: بیــش از ۱۲۵ هزار واحد مســکن مهر در 
مرحله ســاخت باقی  مانده اســت. در ابتدای دولت سیزدهم 
حدود ۲۵۰ هزار واحد باقی مانده مسکن مهر فروش اقساطی 
نشــده، برای تکمیل به این دولت محول شد که تاکنون حدود 
نیمی از آنها تکمیل و تحویل شــده است. صیادی به «شرق» 
گفت که هزارو ۳۶۹ واحد از آنچه آقای خادمیان گفته است، 
سهم شهر جدید پرند است که تلاش می کنیم هرچه زودتر این 

واحدها را تحویل دهیم.
به هر روی وضع بازار مســکن این گونه اســت که هر چند 
انگیزه ســرمایه گذاری از آن رخت بربسته و سرمایه  گذاران دل 
و دماغــی برای حضور چندانی در آن ندارند اما حدود شــش 
میلیــون خانه  اولی در بــازار وجود دارد که همچنان چشــم 
امیــد به بهبود بازار دارند و به این امید نشســته اند که دولت 
چهاردهــم دری به روی آنها بــاز کند. همچنیــن ۵۱ درصد 
مستأجران پایتخت نشــین هم این امید را دارند، به همین دلیل 
دولت چهاردهم باید به شــیوه ای این بلبشــو را سامان دهد. 

چگونه؟ کارشناسان باید را ه حل بدهند.

روایت

«شرق» از راه ناهموار دولت چهاردهم برای ساماندهی رؤیای خانه دار شدن گزارش می دهد

بلبشوی مسکن
مدیرعامل شهر جدید پرند در گفت وگو با «شرق»: تلاش می کنیم مسکن مهر را تحویل دهیم
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